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این کتاب کوچک برای معرفی مشاغل کشاورزی به کودکان و 

امید ما این است که داستان ها  نوجوانان طراحی شده است.

حس کنجکاوی کودکان و نوجوانان را در زمینه مشاغل 

 ا تغذیهر آنهابرجسته کشاورزی، برانگیزد و فرآیندهای فکری 

 نماید.
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و تنها دو هفته تا رویداد بزرگ باقی  استشنبه عالی  ،یکامروز . "؟کجاستمامان، ایستگاه بعدی ما ":با هیجان پرسیدم

من  راستی یم.هیجان زده بودخاص، روز آن و همه برای برنامه ریزی کرده بودیم به مدت یک سال و نیم،  !استمانده 

کارهایی تا یک سری  آمده ایم بیرونامروز با مادرم  است!خواهر بزرگترم مراسم ازدواج هستم و تا دو هفته دیگر  مجی

 " .نهایی کنیم، مورد نیاز استبرای مراسم  کهرا 

کیک یا شاید یک  مام و برایمامان بفهمد خسته شدهدوباره پرسیدم به امید این که  "؟کجاستمامان، ایستگاه بعدی ما 

مهم گلها اصلا  برای منوای  با خودم گفتم". رسیمبگل فروشی  به داریم تا ما یک ایستگاه دیگر"او گفت:  بگیرد. بستنی

ساله بودم می خواستم گل رزی را  4این فکر مربوط به خاطراتم با گل هاست که وقتی البته من بستنی می خواهم.  ند،نیست

سعی کردم برای تولد مامانم دسته  سالگی 5در یا  .. و..... ، چند روز دستم متورم شدنیش زدمرا بچینم و یکباره زنبوری 

به آشپزخانه بردم و  خاک آلود، م و با ریشهرا از زمین بیرون کشید از ساقه، آنها درست کنم و به جای بریدن آنها یگل

 های ریخته شده در خانه را پاک کند. حتی مجبور شد چند ساعتی خاک  ،مامان تحت تاثیر قرار نگرفت اصلا

من پرسیدم :  . " مبه گلفروش بده سفارش می خواهم چند تا "مامان گفت:". ؟داریمآنجا چه کار "با ناله و بهانه گفتم: 

  ".می بینیوقتی به گل فروشی رسیدیم، "مامان فقط گفت:  . "؟ فروشی داردلمراسم ازدواج خواهر چه ربطی به گ"
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 "، لطفا گلها را بهتر ببینید!خوش آمدید"که روی آن نوشته بود:  شده بودآویزان در تابلویی  روی رسیدیم.گل فروشی به 

گلها آکنده بود، عطرهایی که قبلا هرگز حس نکرده بودم. با خودم  محیط از عطر .از ماشین پیاده شدیم و وارد مغازه شدیم

خیلی هیجان  نصب شده بود.در مغازه ها ؟ مغازه پر از گل بود، عکس هایی از گل استگل  مال کدام عطراین  فکر کردم 

 بود.و با طراوت  انگیز و شاد

  !!"آیمالان میمن "فریاد زد:  از اتاق پشتی صداییزنگ را زدم، . "به صدا درآوررا ، زنگ روی پیشخوان مجی"مادرم گفت: 
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ادرم م خانوادگیبروک نام ! )خانم بروک"و گفت:  آمدبیرون  ،از جایی که صدا شنیده می شد یلحظه ای بعد، مرد قد بلند

من  ". و نگاهی بیندازیم ییدبیا .مهست مراسمتاندر حال اتمام چیدمان نهایی برای  نم "ان!خیلی خوشحالم از دیدنت (است

 ؛باشم خواهرم عروسیمراسم هستم و او پرسید که آیا قرار است در  ممن به او گفتم من جی "چیه؟ وت اسم .ایلیا هستم

آن و نگاهی به  بیاییددنبالم  ،درست می کنیم ما داریم چیزی فوق العاده خاص برای شما"ایلیا پاسخ داد: " . !حتماً"گفتم: 

ی پر از یسطل ها را پوشانده بود.زمین  کلبرگ ها و ساقه های سبز گلها  .به دنبال ایلیا وارد اتاق پشتی شدیم ".بیاندازید

با هیجان روی میز جلوی ما گلهای عروسی خواهرم بود مادرم  "!است شمااین، کار"ایلیا ایستاد و گفت:  .گلهای متفاوت

 "!خیلی زیبا هستند "گفت: 

با نگاهی به اطراف اتاق،  .شگفت بودندواقعا زیبا و ، گلها بودم موافقمامان ، من با با وجودی که با گلها خاطره خوبی نداشتم

 ،عروسیمراسم بعضی برای "او گفت:  برای چیست؟ ،این همه گل دیگر»از ایلیا پرسیدم:  دیده می شد. گل ی ازتاج های

 "«ب شوخو زود":بودآن نوشته شده که روی برخی برای عیادت از بیمار است ، است هایی مانند تولدها یا مناسبتمیهمانی

از کجا میدونی چی "من پرسیدم:". تا افراد علاقه مند را جلب کند مداریمی نگه  مغازهسازیم و در جلوی میهم ی را برخ، 

گوش می دهد و سپس گل ها را به گونه مشتریان می خواهند  آنچهبه  یلیاا»همان موقع بود که مامان گفت:  . "درست کنی؟

می  "ییا گل آرای چیدمان هنری گل"به همین دلیل است که آنها را  پسنددمی ای ترتیب می دهد که فکر می کند مشتری 

در کلاس هایی شرکت کرده ام و گل آرایی برای یادگیری نحوه  من  .درست است، خانم بروک»لیا ادامه داد: یا. نامند

فکر می کنم مشتری "من گفتم:  .درست در همان لحظه صدای زنگ روی پیشخوان را شنیدیمیاد گرفته ام.  زیادی چیزهای

 ندید یا نه،آیا می پس ، لطفا به اینها نگاه کنید به من اطلاع دهید که چه فکر می کنیدشما»ایلیا گفت:  ". دیگری داشته باشید

وای  "!، کاملاً زیبااست زیبا»مدام زمزمه می کرد:  وکرد  چیدمان گلها مجددبررسی مادرم شروع به  "!گردم الان بر می

 ."!!!متشکرمیا خدا ای،چه زیبا آفریده خدای من، 
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آشنا ین کنم را تزیچگونه گل که با کسی که اولین بار به من یاد داد تو را خواهم ، من میمجی"لیا به اتاق برگشت و گفت: یا

گفت:  و دادبا من دست آقای ایوان  . "من بودکشاورزی  آموزشدبیرستان معلم او در آقای ایوان است و  او .موافقی؟ کنم

عروسی  برای مراسم یمن با مادرم اینجا هستم و مقدمات "؟هچی شما را به گل فروشی آوردم، از آشنایی با تو خوشحالم جی»

  یی برای مراسم سفارش دهیم.در واقع آمده ایم گل ها "!م انجام می دهیمداری خواهرم

 آموزشمی دانم معلم ها چه می کنند اما معلم من  ."؟یعنی چه؟ چه کار می کند کشاورزی آموزشمعلم " :من پرسیدم

 کشاورزی، آموزش، معلم توبرای پاسخ به سوال "آقای ایوان به من نگاه کرد و گفت:  کشاورزی را اولین بار شنیده ام.

یاد  یکشاورز صنایع مربوط به و فرآیندهای مورد استفاده دررشد گیاهان دانش آموزان در مورد علم  هشخصی است که ب

ن، اینطور فکر ک"آقای ایوان پاسخ داد: ". درک نمی کنمکشاورزی را  مربوط به منظور شما از صنعت ": گفتممن  ."می دهد

آیا شما »آقای ایوان پرسید:  مگه میشه؟ چی :گفتمفریاد با " ؛!زندگی کردنمی توان بدون کشاورزی احتمالاً یک روز هم 

برای هر سوال ؛ "کنید؟نمی ؟ از وسیله نقلیه برای رفت و آمد استفاده دنوشینمی می خورید؟ هر روز آب نهر روز غذا 

هر ".  !!بهره برده اید برای زنده ماندن شما از کشاورزیپس ": آقای ایوان با هیجان گفت .سرم را به علامت بله تکان دادم

ز و بسیاری از موادی که هر رومربوط است غذایی که می خورید  یا بهمرتبط باشد  یا حیوانات چیزی که با پرورش گیاهان

گونگی پرورش بنابراین، من به مردم در مورد چ است؛ و مزرعه کشت و کار کشاورزی و ، ازلباساستفاده می کنید، مانند 

و  ایجاد می شود کجااز غذای آنها چگونه ساخته می شود و انرژی آنها ، در مورد اینکه یاد می دهمگیاهان و حیوانات، 

ولی مهمتر از همه، من به دانش آموزان مهارت  ، یاد می دهم.بسیاری از منابع دیگر که آنها هر روز از آنها استفاده می کنند

ی بمناس یشغل در د یانوارد دانشگاه شو ،د بعد از پایان دبیرستاننمی توان با این مهارت هاکه  هایی را آموزش می دهم

آقای ایوان خندید:  !"! مهارت توپ بازی، فوتبالمن مهارت دارم"بدون اینکه فکر کنم با صدای بلند گفتم:   ورود کنند.

  ."را ببینیدهم هایی که من آموزش میای از مهارتنمونه می خواهی ".دهمها را در کلاسم آموزش نمیمن این مهارت"
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 در"ادامه داد:  می نشست او در حالی که روی صندلی برداشت چاقو یکآقای ایوان به سمت میز برگشت و چند گل و 

 درسی در طول آن واحد. تدریس می کنم ،گلکاری که علم پرورش گل استکلاس مقدماتی علوم گیاهی، واحدی در مورد 

آنها مهارت هایی را در مورد چگونگی یاد بگیرند را دانش آموزان در گلخانه مدرسه کار می کنند تا نحوه پرورش گل 

اندازه گیری و استفاده از ، و نحوه مورد نیاز هر گیاه می آموزند آب ، در مورد میزانآماده سازی خاک به دست می آورند

 گلکاری یاد می گیریم که یکی از آنمربوط به سپس در مورد مشاغل  را یاد می گیرند. مواد مغذی برای رشد گل ها

وقتی آنچه بود در تمام مدتی که آقای ایوان صحبت می کرد، در حال مرتب سازی گل روی میز  ."ی استگل فروش ،مشاغل

گل در گلدان  11حدود  داد. ، ساقه را به اندازه دلخواه برید و در گلدان شیشه ای قرار ختبالاخره سارا که می خواست 

، آقای ایوان به سمت یه!سوال عال»او گفت:  "؟داز چه گلی استفاده کنی ددانیایوان از کجا می یآقا»پرسیدم:  .وجود داشت

 ".اینجابیا "در بزرگی رفت و گفت: 

این کولر . "در اتاق دیده می شد رنگ ها، شکل ها و اندازه های مختلف باگل صد چند  شاید .داتاق تاریک و سرد بو هوای

برد و محلول آبی برای قرار دادن آنها تهیه می کند. سپس آنها را در این اتاق خرد، انتهای آن را میوقتی ایلیا گل می .است

و تازه اگر ایلیا همه مراحل را درست انجام دهد، شما گل هایی با ساقه ها و گلبرگ های سفت  قرار می دهد، تاریک خنک

هنری آل برای چیدمان های ایدهگلها این  شاداب و با طراوت باشند. می توانند طولانی که برای مدتی خواهید داشت

ا در کلاسی که ب ایلیا"گفت:  . آقای ایواننگه دار گل را از سطل بیرون آورد و گفت: این دو گل رادو آقای ایوان  ..هستند

ه تاو این مهارت ها را به خوبی به کار گرف مرتب تزیین کند. واقعاکه چگونه گلها را  هو تمرین کرده یاد گرفت ،همن داشت

 "!برگردیم تزیین و گل آراییبیا به " سپس گل را در سطل گذاشت و گفت است!
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مادرت  یچه نوع گل"در بین راه، آقای ایوان پرسید:  .برگشتیم به سمت میزی که چیدمانمان را از آنجا شروع کرده بودیم

 ."امدیده دانم، اما اینها را قبلاً در خانهرا نمیگل ها من هیچ کدام از اسامی »گفتم: " .یمدوست دارد؟ بیا او را غافلگیر کن

وای مادرم حتما خوشحال می  خندیدم، ". است بسیار محبوباین گل ". ایوان گفت: "بلندگل بزرگ قرمز رنگی با ساقه 

 !شود.

عنی ی". من پرسیدم: "خود استفاده خواهیم کرد چیدمان ما از اینها به عنوان یک نقطه کانونی برای »آقای ایوان ادامه داد: 

چیزی که وقتی به آن نگاه می کنی توجه شما را جلب  ،د بوددر چیدمان خواهناصلی آنها گل »آقای ایوان پاسخ داد: .  "چی؟

رنگ های زیادی وجود دارد و نقطه کانونی  کن،به تماشای یک غروب زیبا فکر  .و چشمت به آن خیره می شود. می کند

 درتما فکر کنم .چیدمان ما خواهند بود در مثل خورشید این گل قرمز بزرگ، !خورشید است ،مرکز آن همه رنگ و زیبایی

 ."داشته باشدآن را دوست 
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او به  ".برش بده درجه 45درست در اینجا با زاویه  را با احتیاط ساقه"آقای ایوان ابزاری شبیه قیچی به من داد و گفت:  

اً به قیق، ددهبدیگر برش  ی، حالا چهار تابود یخوببرش "وقتی آن را برش دادم، او گفت:  اشاره کردساقه روی نقطه ای 

او همچنین  .گذاشتمی دادم و او آنها را در گلدان می همانطور که هر گل را می بریدم، آن را به آقای ایوان  ".شکل انهم

گل  ، و سپس آن گل یانگاه می کردکمی آن را گاهی یک گل می گذاشت،  .را جدا می کرد اضافی و ساقه های گل ها

آنها برای این »او ادامه داد:  ،نه"آقای ایوان پاسخ داد:  ".؟داریدگل ها  اینمشکلی با . گفتم می آورد دیگری را بیرون

رنگ ها مکمل  اینکهمانند  .می کنم توجهچیزهای زیادی وجود دارد که من در یک چیدمان به آنها  .مناسب نیستند چیدمان

منظور " ".ندزیبایی بیشتری اضافه ک ،ای دیگر، چگونه شکل یک گل خاص به فرم کلیبا گل ههر گل ، فاصله باشندیکدیگر 

و  ههماهنگ باشهمه چیز باید با هم ، با هم جنبه سه بعدی گروه گل ها یعنی":آقای ایوان جواب داد "شما از فرم چیست؟

  "بشهحس  احساس هماهنگی و تعادل

 !تهم برای مادراین ، تمام شدبالاخره  گفت داد ومی در حالی که او صحبت می کرد، به بریدن گل ها ادامه 
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که بود مانند خورشیدی رنگ،   گل بزرگ قرمز .من به چیدمان نگاه کردم و متوجه شدم که آقای ایوان چقدر ماهر است 

 تو"آقای ایوان گفت:  ".ممنون، مادرم عاشق این خواهد شد"به آقای ایوان گفتم،  .احاطه شده بودبا رنگ های مکمل زیبا 

 کلاس های بالاتربه شاید وقتی  بدی.زیبا توسعه  یک چیدمان با کمی تمرین می توانی مهارت های خود را برای ایجاد 

این عالی خواهد "من پاسخ دادم:  !کار خواهیم کرد اینها، و ما با هم روی ببینمشاورزی ک آموزشرسیدی، تو را در کلاس 

ین لیا، بابت گلها متشکرم، اینها برای تمریا": گفتو به ایلیا آقای ایوان تمام گل های باقی مانده روی میز را جمع کرد  "!بود

آقای  ".شما استاد من هستید متشکرم من از شماآقای ایوان، "لیا نگاهی انداخت و گفت: یابود! عالی در کلاس امروزمان 

 .مامان، اینها برای تو هستند":به سمت مامان رفتم و گفتم را برداشتم و  گل های تزیین شده .رفت خداحافظی کرد و ایوان

ش دهم و به من نشان داد او به من یاد داد که چگونه گلها را حالت و بر !بسازدمن به آقای ایوان کمک کردم تا این کار را 

ایلیا  "!واقعا دوست دارم مناین چیزی است که  می کنمفکر  مان منما ،کنم که چگونه با هر گلی ایجاد هماهنگی و تعادل

بیایید نگاهی به این  .او یک معلم عالی است !یاد گرفتی تو همه اینها را در چند دقیقه با آقای ایوان"زد و گفت:  لبخندی

من  هو البت خوشحالم که توانستم از او یاد بگیرم"را بالا گرفت و آن را چرخاند و گفت:  چیدمانایلیا  "!بیندازیمچیدمان 

قای ایوان آیا آ"! من پرسیدم :  "است من تمرین و تکرار راز موفقیت ؛چیزی به این خوبی بسازم تمرین کرده ام که بتوانم 

که به من یاد داد، بلکه او کسی است که  استتنها کسی  نه او»ایلیا گفت: "نحوه چیدمان گل ها را به شما یاد داده است؟

 فروشی را یاد گرفتم گل کلاس علوم گیاهی برخی از مقدمات اولیه درمن  .آشنا کرد من را با ایده گلفروشی در دبیرستان

برای . ه امیشتری شرکت کرداز آن زمان، من در کلاس های ب .بردممی من واقعا از آن تجربه لذت  عملی کردم. و آنها را

جدید در مورد و هر روز سعی می کنم چیزی  در گلفروشی مدام یاد گرفتمبه دست آوردن دانش و مهارت های بیشتر 

 .درست در همان لحظه زنگ روی پیشخوان دوباره به صدا درآمد. "!نمی کنممن یاد گرفتن را متوقف . یاد بگیرمگل ها 

با  مکه آقای ایوان و جی این گلهایی رالطفا  به شما تحویل خواهم داد. مراسمشما را تا صبح روز من سفارش " :ایلیا گفت

 . "را تحویل بگیرید ،هم، برای شما تزیین کرده اند

با را در یک دستش گرفت و  گل هامامان  "!استاین عالی »، مامان گفت: رفت که به مشتری دیگرش برسدلیا یوقتی ا

ه بیا به خانه برویم، و به خواهرت بگو چگون،  "، پسرمدوستت دارم"فت ناگفته می گ فشرددستم را محکم دست دیگرش 

 ! "کرده ای آماده و تزیینگلها را این 
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به  ظریف یرشته هایی از برگ ها بارا  حلقه خاصی از گلهایی زیبا ایلیا آمد، مراسمدو هفته بعد، درست قبل از شروع  

که چیز خاصی در ذهن دارم  گفته بودممن به شما "او گفت:  !زیبا بینهایت ؛آراسته و تزیین کرده بود فوق العاده،صورتی 

  همه از او تشکر کردیم. ."که از دیدنش شگفت زده می شوید

ت و اطلاعا میکتاب می خوان ،در مورد گل هابا مادرم و هر روز  گل ها یکی از بهترین دوستان من هستند به بعد، از آن روز

 شما چه طور؟؟؟!!!! هستمو خالق گلها من عاشق گلها  را دارم کسب می کنم.زیادی 
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